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راه پله ای به آسمان
شبی خواب دیدم که عباس مثل 
یک کبوتر سفید به حیاط آمد و گفت: 
»کبری! بیا بال هام رو بگیر می خوام تو 

رو یه جایی ببرم.«
بال هایش را گرفتم و مرا به سوی 
آســمان برد؛ آن قدر بــالا رفتیم که 
دیگر چیزی دیده نمی شــد. بعد روی 

ساختمانی بلند فرود آمدیم.
ـ حالا ســرت رو پاییــن بگیر و 

نگاه کن...
بــا این حرفش ســرم را  انداختم 
پایین؛ فقط ذره ای رنگ ســبز دیده 
می شد! گفتم: »از این بالا که نمی تونم 

خوب ببینم، ممکنه بیفتم زمین.«
 ـ نمی افتی، مواظبت هستم.

ـ میشه پایین تر ببریم؟
تا این را گفتم، بال هایش را داد تا 

بگیــرم و باهم پایین رفتیم. آنجــا یک نهر آب بود؛ به قدری زلال که ریگ های ته آن برق می زد! 
درخت خیلی زیبا و ســر ســبزی هم کنار نهر بود. عباس مرا کنارِ آب گذاشت و گفت: »آوردمت 

پایین؛ حالا خوب نگاه کن!«
 ـ دستت درد نکند، حالا چطوری می خوایم از این جا بریم؟!

ـ اول خوب تماشا کن و بعد می برمت...
ســر چرخاندم تا اطراف را نگاه کنم؛ یک پلة شیشــه ای آنجا بود که به آســمان می رفت و 

می درخشید! محو تماشا بودم که با صدایش به خود آمدم.
 ـ من می خوام برم اون طرف؛ کاری نداری؟!

با هیجان گفتم: »خوش به حال هرکی کنار این نهر آب و زیر این درخت استراحت می کنه، 
می دونی چه کسی هست؟«

ـ نمی دونی زن؟! آن شخص امیرالمؤمنین هست...
این را گفت و از پله های شیشه ای بالا رفت...

دست بلند کردم.
ـ عباس! نرو... منو با خودت ببر!

صدایش در گوشم طنین  انداخت: »بعداً خودت می آی...«
بیدار که شدم؛ نه از نهر آب خبری بود و نه از درخت و راه پلة رو به آسمان!

کمی بعد هم خبر شهادتش را آوردند.
خاطره ای از شهید عباس یوسفی
راوی: همسر شهید

مریم  عرفانیان

یک شهید، یک خاطره دیگر توان راه رفتن نداشت. قبل از عملیات 
مدام این طرف و آن طرف مي رفت و دستورات 
و اخبار مختلف را به فرماندهان مي رساند. فكر 
نمي كرد پیك فرمانده شدن این قدر كار سخت 
و طاقت فرسایي باشد اما خیلي لذت مي برد. 

اصلًا خودش خواسته بود.
وقتي خبر پاكسازي كامل سنگرهاي دشمن 
را به گوش فرمانده اش رســاند، نفس عمیقي 

كشید و براي لحظه اي روي زمین نشست.
دستي به آسمان بلند كرد و زیر لب دعایي 
زمزمه نمود. هنوز ترانه شیرین دعایش به اتمام 
نرسیده بود كه گویي ملائكه آسمان به دیدارش 

مشتاق تر بودند.
صداي سوت خمپاره و تركشي كه به چشم 
راستش اصابت كرد، لبیكي بود كه از جانب خدا 
به طلبه جوان هفده ساله شهید محمودرضا 

استاد نظري گفته شد.
***

طلبه شهید محمودرضا اســتاد نظري در روز 
یازدهم اردیبهشت سال 1348 در شهر تهران و در 
خانواده اي متدین، مذهبي، ساده زیست و صمیمي 

به دنیا آمد.
او در زندگــي ظاهري هیچ چیز کم نداشــت. 
پدرش صاحب یکي از نمایشــگاه هاي بزرگ مبل 
در تهران بود و در خانه اي بزرگ با مســتخدمین 
فراوان زندگي مي کرد. شاید وقتي صحبت از وضع 
مالــي خانواده و موقعیت محمودرضا به میان آید، 
برخي پیش خــود این گونه فکر کنند که او نیز از 
آن بچه هاي نازك نارنجي بالاي شــهري است که 
معلوم نیســت چطوري به سرش زده که به حوزه 
علمیه و جبهه بیاید اما واقعیت این است که عشق 
به خدا و اســام که جان و قلب پاك و باصفاي او 

را ناآرام ساخته بود.
ورود به مســجد از سن دوازده سالگي و حضور 
در برنامه هاي مذهبي آنجا و ســپس شــرکت در 
فعالیت هاي بســیج اولین گامي بود که محمودرضا 
براي پر کردن این خلأ وجودیش برداشت و چه خوب 
گامي هم بود. گامي که مسیر زندگي او را تغییر داد 

و آینده اي روشن را پیش روي او نمایان ساخت.
آینده اي که مسیر زندگي او را از ادامه تحصیل 
در کشور سوئد که پدرش اصرار داشت بدان جا رود 
و حتي بلیت هواپیما نیز براي او گرفته بود، بازداشت 
و او را به بیابان هاي تفتیده و گرم و خشــک جنوب 

و کارخانه نمک فاو کشاند.

محمودرضا از همان ابتدا جزو نســلي شد که با 
سن و سال کم، مربیان بزرگ جامعه شدند. مربیاني 
که درس ایمان، تقوا، ایثار، فداکاري و جانبازي را به 
همگان دادند. او به همه عایق و رفاه مادي و دنیوي 
پشت پا زده بود و با پابرهنگان انقاب همنوا شده بود.

وقتي او و برادرش احمد در جریان فعالیت هاي 
انقاب قرار گرفتند و با تمام وجود به موج خروشان 
انقاب مردمي ایران به رهبــري بزرگ مرد تاریخ 
بشریت یعني امام خمیني)ره( پیوستند و به سمت 
درك ارزش هاي الهي حرکت کردند، اولین تصمیمي 
که گرفتند این بود که جز براي رضاي خدا هیچ کاري 
انجام ندهند و هیچ گامي برندارند و هیچ حرفي نزنند.
و این اولین تصمیم آنان در مسیر سیر و سلوك 
فردي و عرفان اجتماعي بود. مســیري که آن را به 
عنوان هدف زندگي خود برگزیدند. آن دو برادر چنان 
مشتاقانه و از درون تحول یافته بودند که شاید حتي 
نزدیک ترین دوستان و بستگان آنها نیز نمي توانستند 

پرواز بلند این کبوتران ســبک بال را به سمت مبدأ 
کمال باور کنند.

راز و نیازهاي نیمه شــب محمودرضا در کنار 
فعالیــت و تاش هاي روزانه او در بســیج و کمیته 
انقاب اســامي و فعالیت هاي فرهنگي در مسجد، 
چنان نورانیت و درخششي در او به وجود آورده بود 
که بدان واسطه توانست زنگار قیود و وابستگي هاي 
مــادي را از صفحه وجــود خود پاك کند و خود را 
از افتــادن در دام باهاي دنیایي باز بدارد. نورانیت 
او به گونه اي بود که چشــم هر صاحبدلي را به خود 

جلب مي کرد. 
بعد از انقاب اگرچه مســیر این دو برادر کمي 
با هم متفاوت شد اما چون همچنان هدفشان یکي 
بود لذا هر دو به سعادت ابدي دست یافتند. احمد 
که بزرگ تر بود ابتدا به جبهه رفت و محمود تصمیم 
گرفــت براي ادامه تحصیل به حوزه علمیه برود. به 
عبارت دیگــري یکي جهاد عَملي را انتخاب کرد و 
دیگري جهاد عِلمي را. یکي وارد میدان جهاد اصغر 

شــد و دیگري وارد میدان جهــاد اکبر تا هر کدام 
جهادي را انتخاب کرده باشند، باشد که کدام زودتر 

به مقصد برسند.
ورود بــه حــوزه علمیه نیز خــود تحولي بس 
بزرگ در شــخصیت و روحیه محمودرضا گذاشت. 
دست نوشــته هاي او قبــل از رفتن به جبهه که در 
گوشــه حجره کوچک طلبگــي اش و در نیمه هاي 
شــب به نگارش آنها پرداخته بیانگر بینش و ایمان 
و تکامل اوســت. او در مدت کم تحصیل در حوزه 
علمیه آیت الله مجتهدي تهرانی چنان مراحل کمال 
را طي کرد که لایق پرواز تا بي نهایت و شهادت شد.
شبي که سخت دلش گرفته بود قلم و کاغذي 
برداشــت و براي مولا و ســرورش که به او عشــق 
مي ورزید، چنین نوشت: »آقا دوست دارم گوشه اي 
بنشینم و زیر لب صدایت کنم، چشمانم را به نقطه اي 
خیره کنم، تو هم مقابل من بنشیني و هي نگاهت 
کنــم و هي گریه کنم آن قدر که از هوش بروم، بعد 

به هوش بیایم و ببینم سرم روي دامن شماست.
حس کنم بوي خوش از نســیم تنت به مشامم 
مي رسد، آن وقت با اشتیاق در آغوشت گیرم و بعد تو 
با دست هاي خودت  اشک هاي چشمم را پاك کني.

مولاي من، ســرم را به ســینه ات قرار دهي و 
موهایم را شــانه کني، آنوقت احســاس کنم وصال 
حقیقي عاشق و معشوق روي داده، بعد به من وعده 
شــهادت را بدهي و من خودم را نشسته بر بال هاي 
مائک احساس کنم و بشنوم که به من وعده شفاعت 

و همسفره اي با خودت را بدهي.
آن وقت من با خیال راحت از آتش عشــق مثل 
شمع بسوزم و آب شوم، روي دامان بریزم و هاك 

شوم و جان دهم...
دوست دارم وقتي نگاهم مي کنند و با من گرم 
مي گیرند و میل با هم بودن را دارند، احساس غرور و 
خودپسندي، بزرگي و خوب بودن و برتري و... نکنم. 
در عوض بترســم و شرم کنم از آن روزي که پیش 
همین دوســتان پرده را بالا بزني و مرا پیش چشم 

پاکشان افشا کني. آن وقت من از خجالت بگویم »یا 
لیتني کنت تراباَ« اي کاش من خاك بودم.

خدایا به من لیاقت خوب بودن دادي و این طور 
بین دوستانم نشانم دادي، پس لیاقت حقیر شمردن 
خود در مقابل آن بزرگان راهم بده تا گمراه نشــوم. 
خدایا تو با بندگانت مشروط معامله مي کني و گفتي 
اي بنده من، تو عبادت کن پاداشــش نزد من است 
در قیامت اما شیطان همیشه نقد با بندگانت معامله 
مي کند و مي گوید گناه کنید تا مزه اش را به شــما 
بچشــانم. پس خدا براي خاصــي از این هوس ها 
تو نیز مزه عبادتت را به ما بچشــان که بالاترین و 

شیرین ترین مزه هاست«.

***
طلبه شهید محمودرضا اســتاد نظري پس از 
مدتي از طرف حــوزه علمیه به عنوان مبلغ و یک 
رزمنده ســاده به منطقه نبــرد و جبهه هاي جنگ 
اعزام شــد. جبهه براي محمودرضا تنها یک بیابان 
خشک و خالي که مي بایست در آن فقط به جنگ 
مســلحانه با دشــمن بعثي بپردازد،  نبود. در واقع 
جبهه براي او همچون میعادگاهي بود که سالها به 

انتظارش نشسته بود.
محمودرضــا در دست نوشــته اي در رابطــه با 
حضورش در جبهه چنین مي نگارد: »ما به سرزمین 
شهادت مي رویم، ما به دشت هاي سبز ایمان مي رویم، 
ما به باغ هاي پرگل ایثار مي رویم،  ما به انبوه کارزار 
مي رویم، ما به کوه هاي بلند انســانیت مي رویم، ما 
به کشــتزارهاي تقوا مي رویم، ما به خانه خورشید 

مي رویم، ما به قله توحید مي رویم، ما به برج عدالت 
مي رویم، ما از چشــمه هاي وحدت نوشیده ایم و بر 
مرکب عشق برنشسته ایم و به جهاد اکبر مي رویم.... 
بیایید تا با شــما بر سجاده اي به وسعت ایران، نماز 
رفتن بخوانیم. بیایید تا با شما پیمان دوستي ببندیم، 
بیایید تا با شما در جشن پیروزي شرکت کنیم.در 
کوله بارمان چیزي جز صداقت نداریم و به شمایش 
مي سپاریم، در راهمان چیزي جز ایمان نبود که آن 
را به پایتــان مي ریزیم، در قلبمان چیزي جز امید 

نیست که آن را به شما هدیه مي کنیم«.
در همــان حضور اولیه اش در جبهه هاي جنگ 
چنان شهامت و شــجاعتي از خود نشان داد که او 
را به عنوان پیک فرماندهان در میدان نبرد انتخاب 

کردند و او نیز چه خوب مسئولیتش را انجام داد.
در عملیات والفجر 8 که رزمندگان از رودخانه 
اروندرود که به رودخانه اي وحشــي مشــهور است 
عبور کردند، محمودرضا نیز با آنان بود و با اشتیاقي 
وصف ناشدني ســعي بر آن داشت تا خود را به آن 
سوي خط دشــمن رسانده و جنگي سخت با آنان 
داشته باشد و انتقام سالها مظلومیت ائمه اطهار)ع( 

و دین اسام را از آنان بستاند.
در همان ســاعات اولیه عملیات همراه با دیگر 
رزمندگان پاي به خاك شهر فاو گذاشت و به عنوان 
پیک و پیغام رسان فرمانده، مرتب دستورات و اخبار 
و اطاعات را از ســمتي به ســمت دیگر و از جانب 

فرمانده اي به فرمانده دیگر منتقل مي کرد.
هنگامي که خبر پاکســازي کامل ســنگرهاي 
دشمن از وجود بعثیان مزدور و عُمال استکبار را به 
گوش فرماندهان رساند و مسئولیتش به اتمام رسید، 
نفس عمیقي کشــید و دست به آسمان بلند کرد و 
زیر لب دعایي زمزمه نمود. گویي خیالش راحت شده 
باشد از اینکه وظیفه و تکلیفش را انجام داده است.
هنوز ترانه شــیرین دعایي که بر لب داشت، به 
اتمام نرســیده بود که گویي آن ربّ جلي و رحیم 
به دیدارش مشــتاق تر بود. صداي سوت خمپاره و 
ترکشــي که به چشم راســتش اصابت کرد، گویي 
لبیکي بود که از جانب خدا به محمودرضا گفته شد.

آخرین توصیه شهید
»وقتي دل بر نیروي خدا بستیم دیگر از نیرنگ 

اهریمن چه باك؟
راه ما راه خداست، مکتب ما دین خداست، رهبر 
ما روح خداست و به سوي تمام آنان که پیکارشان به 
راه خدا و ایثارشان براي خلق خداست، دست بیعت 
دراز مي کنیم. امید آنکه بگیرند دست ما در دست«.

یادی از طلبه شهید محمودرضا استاد نظري 
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به مناسبت 16 مهر سالگرد شهادت سردار نادر مهدوی

ابرقهرمان نادری 
که کابوس آمــریکا شد

مواجهه ابرقهرمانان و شخصیت های اسطوره ای 
با هیولاها و اهریمنان، تنها محدود به افســانه ها 
نیســت. در دنیای واقعــی و روزگار ما هم نظیر 
چنین اتفاقاتی رخ داده اســت. در سال های دهه 
60 بود که قهرمان های گمنامی مثل شهید نادر 
مهدوی و بیژن گُرد، با حداقل امکانات و با دستانی 
تقریبا خالی، مقابل تجهیرات نظامی و پیشرفته  
ایســتادند و غول های آدم کشی آمریکا در دریا را 

به آتش کشیدند.
نادر مهدوی یکی از همین اسوه هاســت که 
گویی همه اســطوره های خیالــی تاریخ، در این 
شخصیت تجسم و واقعیت یافته اند. مردی که در 
نبردهای دریایی، یک تنه در برابر ناوهای هیولایی 
آمریکایی ایستاد. به همین دلیل هم از نادر مهدوی 

به عنوان کابوس آمریکا یاد می شود. 
نادر مهــدوی )حســین بســریا(  شــهید 
134۲/3/14 در روستای نوکار، از توابع دهستان 
بحیری در شهرستان دشتی واقع در استان بوشهر 
به دنیا آمد. زندگی در تنگنای مالی و همچنین 
قــرار گرفتن در کوران مبارزات انقابی و پس از 
آن آغاز جنگ تحمیلی زمینه لازم را برای تبدیل 
شدن او به یکی از اسطوره های بزرگ تاریخ ایران 

و اسام فراهم کرد.
درحالی که تنها ۲1 سال سن داشت گروهان 
دریاییِ ناوتیپ امـیرالمؤمنین)ع( را بنیانگذاری 
کرد و خــود، فرماندهی این گروهان را عهده دار 
شــد. فعالیت های پی گیر و شــبانه روزیِ شهید، 
در زمینه نظم بخشی و تربیتِ نیروهای عضو این 
گروهان دریاییِ تازه تأسیس، سبب شد تا بتواند 
گروهانی نمونه و صددرصد آماده را برای شرکت 
در هرگونه عملیات، مهیّا نماید. این گروهان در 
عملیات بدر در تاریخ 1363/1۲/۲0 حماسه  هایی 

به یادماندنی را به نمایش گذاشت.
شهیدمهدوی پس از آن هم ناوگروه دریایی 
ذوالفقار را تشــکیل داد. همیــن ناوگروه بود که 
در جنگ دریایی با آمریکا ضربات سهمگینی به 
شیطان بزرگ وارد کرد. ناوگروه دریایی ذوالفقار، 
وابســته به منطقــه دوم نیروی دریایی ســپاه 
پاســداران انقاب اسامی بود و شهیدمهدوی تا 
زمان شــهادت، فرماندهی آن را به عهده داشت. 
تشــکیل این ناوگروه، بی تردید نقطه عطفی در 
کارنامه دفاعی ایران در دوران افتخارآمـیز دفاع 
مقدس به حساب می آید؛ چرا که با تشکیل آن، 
نیروی دریایی ایران، جانی تازه و ابهّت و صابت 
خـیره کننده ای یافت و پشتوانه مستحکمی نصیب 

ماشین جنگی ایران شد.
با انجام عملیات غرورآفرین والفجر8 وکربای3 
و تقویت و تثبیت هرچه بیشتر قدرت نظامی ایران 
در نبردهای دریایــی، عرصه بر رژیم بعث عراق 
و بــه خصوص حامیان غربــی او و در رأس آنها 
آمریکا تنگ شد و آنان را با چالشی جدّی مواجه 
ساخت. ماشین جنگی ایران روز و بروز کارآمدتر 
و پرصابت تــر به پیش می رفــت و درماندگی و 
اضمحال روزافزون دشمن، هرچه بیشتر آشکار 
می گردیــد. رژیــم آمریکا که تــا آن هنگام، در 
پشت صحنه جنگ قرار داشت و غالباً عراق را به 
عنوان پیشقراول به جنگ با ایران فرستاده بود، 
با مشاهده ضعف روزافزون قدرت نظامی عراق در 
برابر ایران، به ناچار به صورت آشــکارا و علنی و 
آن هم در قالب سازمان آتانتیک شمالی)ناتو( و 
به بهانه واهــیِ حفاظت از نفتکش های برخی از 
کشــورهای عربی وارد خلیج فارس شد و در خط 
مقدم جنگ علیه ایران قرار گرفت. تصور این بود 
که با ورود آمریکا به خلیج فارس، نیروهای ایرانی 
اقتــدار خود بر این پهنه آبی فوق العاده مهم را از 
دست خواهند داد و موازنه قدرت نظامی به نفع 

عراق تغییر خواهد کرد. اما شیرمردان سپاه اسام 
و در رأس آنها سردار شهید مهدوی با رشادت ها 
و جانفشــانی ها و تدارك دهها عملیات شجاعانه 
علیه ناوهای هواپیمابر و غول پیکر آمریکایی و با 
کسب پیروزی های متعدّد و کوبنده، باطل بودن 

این تصور را به اثبات رساند.
شــهید مهدوی به عنوان فرمانــده ناوگروه 
دریایــی ذوالفقار، از زمــان ورود آمریکایی ها به 
خلیج فارس تا زمان شــهادت، لحظه ای از نبرد 
بی امان با آمریکا نیاســود و تمام توان و استعداد 
خود را در این راه به کار بســت. او طی این مدت، 
عملیات  بســیاری را علیه آمریکایی های متجاوز 

ترتیب داد.
اگر من بودم می زدم

در سال های پایانی جنگ، خلیج فارس برای 
ایران بســیار ناامن شده بود؛ عراق خیلی راحت 
کشتی ها و سکوهای نفتی ایران را می زد. کویت 
بخشی از ســرزمین و عربستان، آسمانش را در 
اختیار صدّام قرار داده بودند. فرماندهان عالی رتبه 
سپاه، جریان عبور آزاد و متکبّرانه ناوهای جنگی 
آمریکا و نیز ســایر کشتی ها و شناورهای تحت 
حمایت این کشــور را به عرض امام)ره( رسانده 
بودند. حضــرت امام)رض( فرموده بود: »اگر من 
بودم، می زدم.« همین حرف امام، برای ســردار 

شــهید مهدوی و جانشینش سردار شهید بیژن 
گُرد و نیز همرزمان آنها کافی بود تا خود را برای 
انجــام یک عملیات مقابله بــه مثل و اثبات این 
موضوع که با همّت و رشــادت دلیرمردان ایران 
اسامی، خلیج فارس، چندان هم برای آمریکایی ها 

و نوکرانشان امن نیست، آماده سازند.
اولین نبرد با آمریکا

اولیــن کاروان از نفتکش های کویتی آن هم 
با پرچم آمریکا و اســکورت کامل نظامی توسّط 
ناوگان جنگی این کشــور در تیرماه سال 1366 
به راه افتادند. در این بین، دولت آمریکا عملیات 

سنگینی را در ابعاد روانی، تبلیغی، سیاسی، نظامی 
و اطّاعاتی جهــت انجام موفّقیت آمیز این اقدام 
انجام داده بــود. در این کاروان، نفتکش کویتی 
خاء »با نام مبدّل بریجتون« حضور داشت که  الَرَّ
در بین یک ستون نظامی، به طور کامل، اسکورت 
می شــد. این نفتکش، در فاصله 13 مایلی غرب 
جزیره فارســی، در اثر برخــورد با مین های کار 
گذاشته شــده توسّط سردار شــهید مهدوی و 
یارانش، منفجر شد به طوری که حفره ای به بزرگی 

43 متر مربعّ در بدنه آن ایجاد گردید.
واقعه زدن کشتی بریجتون به قدری بزرگ و 
تاثیرگذار بود که عاوه بر داخل در خارج از کشور 
نیز بازتاب فراوانی داشت. اگر از مجموعه گزارش ها 
و یادداشت های روزنامه ها و مطبوعات بگذریم تنها 
نام بردن از کتاب های جنگ  تانکرها و کتاب »در 
داخل منطقه خطر« نوشته »هارلد وایس« که در 
آن به بررسی انهدام کشتی بریجتون پرداخته اند 

کافی است.
نظر شهید مهدوی

شــهید مهدوی درباره این نبردها گفته بود: 
»هنگامی که اعام شد بناســت اولین کاروان از 
نفت کش های کویتی، تحت حمایت ناوهای آمریکا 
به کویت حرکت کند، مــا جهت انجام عملیات 
محوله، در مسیر حرکت کاروان به طرف منطقه 

عملیاتــی حرکت کردیم. در بین راه و در یکی از 
محل های استقرار در میان آب های خلیج فارس 
لنگر  انداختیم. پس از مقداری استراحت، مجدداً 
به راه افتادیم. راه زیادی را نپیموده بودیم که دریا 
به شدت طوفانی شد و آنچنان امواج آن به تاطم 
درآمد که انجام عملیات را عماً ناممکن می نمود؛ 
امّا با توکّل به خداوند و میزان آمادگی و رشادتی 
که در نیروهای خود سراغ داشتیم و با نظرخواهی 
از آنها و نیز با یاد خدا و اطمینان و قوت قلبی که 
بدین گونه به آن دست یافتیم، عزم خود را جهت 
انجام این عملیات جزم نمودیم و به طرف مسیر 

حرکت کاروان، به راه افتادیم. سه ساعت قبل از 
رسیدن کاروان، ما به محلِ مورد نظر رسیدیم. پس 
از انجام سریع مأموریت و پایان کار، به طرف محل 
استقرار نیروهای خودی برگشتیم و به استراحت 
پرداختیم. پس از گذشت سه ساعت اعام شد که 
کشتی کویتی بریجتون، به روی مین رفت. اعـام 
این خبر، شادی و قوت قلب بالایی را در جمع ما به 
ارمغان آورد؛ همدیگر را در آغوش کشیده بودیم و 
یکدیگر را می بوسیدیم. برادران، صورت های خود 
را بر خاك گذاشــته  گریه می کردند و شکر خدا 
به جا می آوردند. چون همه احســاس می کردیم 
که ما نبودیم که دشمن را فراری دادیم بلکه این 
خداوند بود که ملت ما را عزیز و دشــمنان ما را 
ذلیل و امام ما را شاد نمود و جملگی باور داشتیم 

که: وَ ما رَمَیْتَ اذِْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللهَ رَمی«.
دیدار با امام

پس از اقدام دلیرانه ســردار شهید مهدوی و 
همرزمانش در انفجار کشــتی بریجتون، به پاس 
قدردانی از این عزیــزان، برنامه دیدار با حضرت 
امام)ره( تدارك دیده شــد و این شــیران بیشه 
مردانگی و ایثار و شــهادت، به دیدار پیر و مراد 
خود نائل آمدند. در این دیدار، حضرت امام)رض( 
یکایک این ســربازان جان برکف اسام را مورد 
ماطفت و تفقّد خود قرار می دهد و پیشانی سردار 
شهید مهدوی را می بوسد. شهید، خود دراین باره 
چنین می گوید: »پس از اطّاع از اینکه حضرت 
امام از شنیدن خبر روی مین رفتنِ کشتی کویتی 
و شکســت اولین اقدام آمریکا، متبسّم شده اند، 

چنان مســرور گردیدم که همیشه این تبسّم را 
موجب افتخار خود و رزمندگانِ  همراه، می دانم. 
برای ما رزمندگانِ خلیج  فارس، همین تبسّــم و 
شادی امام در ازای همه زحمات شبانه روزی کافی 
اســت و اگر تا آخر عمر، موفّق به انجام خدمتی 
نگردیم، باز شــادیم که حداقل برای یک بار هم 
که شــده، موجب رضایت و شادی و تبسّم امام 

عزیزمان گردیده ایم.«
پیش بینی شهادت

حاج حســن فقیه برادر شهید درباره آخرین 
دیدارش با سردار شهید مهدوی می گوید: »برای 
آخرین بار، برادر شــهیدم نادر در شب پنجشنبه 
مورّخه 1366/0۷/16 در منزل دنیایی خود و در 
جمع ما حضور داشت. در همان مجلس به صورت 
خیلی محرمانه ای به من گفت: فانی! فردا سفر 
خطرناکی را در پیش رو دارم و به احتمال زیاد، با 
آمریکایی ها درگیر می شویم. نظر شما چیست؟ من 
در جواب ایشــان گفتم: ما مأمور خداییم؛ حیات 
و مماتمان به دست خداست و هرچه پیش آید، 
خواست اوست. فردا صبح نیز موقع خداحافظی به 
من گفت: قریب به یقین، این آخرین باری  است 
که همدیگر را می بینیم و احتمال زیادی دارد که 

در این درگیری شهید شوم.«
آخرین نبرد

در ســایت شهید نادر مهدوی، نحوه شهادت 
این سردار به این شرح ثبت شده است: عصر روز 
پنجشنبه  1366/0۷/16 سردار شهید نادر مهدوی 
همراه با تنی چند از همرزمانش نظیر سردار شهید 
غامحسین توسلی، سردار شهید بیژن گرد، سردار 
شهید نصرالله شفیعی، ســردار شهید آبسالانی، 
سردار شــهید محمّدیها، ســردار شهید مجید 
مبارکی و عده ای دیگر، جهت انجام گشت زنی و 
حفاظت از آب های نیلگون خلیج فارس، با استفاده 
از دو فروند قایق تندرو توپدار به نام بعثت و یک 
فروند ناوچه به نام طارق به سمت جزیره فارسی 

حرکت می کنند.
تعدادشــان 9 نفــر بود که قرار بــود دو نفر 
دیگر هم به جمع آنها اضافه شــود. در یک قایق، 
اکیپ فیلم برداری از عملیات متشکّل از کریمی، 
محمّدیها و حشمت الله رسولی و در قایق دیگر هم 
شهید آبسالان و شهید نصرالله شفیعی سوار بودند. 
در ناوچه طارق هم سرداران شهید مهدوی، بیژن 

گُرد، مجید مبارکی و غامحسین توسّلی بودند. 
فرمانده عملیات نیز ســردار شهید مهدوی بود. 
پس از مدّتی حرکت، به ســاحل جزیره فارسی 
می رسند و وسایل و امکانات مورد نیاز خود را از 
داخل لنجی که قباً به جزیره رسیده بود، به داخل 
قایق های خود منتقل می کنند. پیاده می شوند و 
در کنار ساحل، نماز مغرب و عشا به جا می آورند. 
هنوز مغرب بود و سرخی مغرب در کرانه باختری 
آســمان، کماکان خودنمایی می کرد. در این اثنا 
صدای انفجار مهیبی همه را متوجّه خود می سازد. 
رادار پایگاه فرماندهی از سوی بالگردهای آمریکایی 

هدف قرار گرفته و منهدم شده بود.
ارتبــاط ناوگروه با مرکز به کلیّ قطع شــد و 
بی سیم در دست نادر جان داد. لحظاتی بعد، سردار 
شــهید مهدوی و همرزمانش یک فروند بالگرد 
بزرگ کبری به نــام MS6 متعلقّ به نیروهای 
آمریکایی را بالای ســر خــود می بینند. این نوع 
بالگردها بسیار کم صدا هستند و در صحنه گیر 
و  دار نظامی غالباً موقعی می توان پی به وجود آنها 
برد که دیگر با  اشــراف کامل به بالای سر هدف 
رســیده باشند. سردار شــهید مهدوی بافاصله 
نیروهای تحت امر خــود را برای انجام عملیات 
مقابله به مثل فرا می خواند. هنوز دقایقی از انهدام 
رادار فرماندهی نگذشته بود که قایق حامل شهید 
آبسالان و شهید نصرالله شفیعی نیز هدف اصابت 
موشک آمریکایی ها قرار می گیرد. موشک دیگری 
نیز از سوی دشمن به سمت اعضای ناوگروه شلیک 
می شــود که به هدف اصابت نمی کند و به درون 
آب فرو می رود. بالگردها نیز با شــدّت، شروع به 

تیراندازی می کنند.
سردار شهید مهدوی و یارانش، به شدّت در 
تب و تاب این می افتند که بالگرد را بزنند. پس از 
15 دقیقه درگیری شدید، کریمی در یک چرخش 
ســریع موفّق می شود با اســتفاده از یک فروند 
موشــک استینگر، یکی از این بالگردها را منفجر 
کند. بالگرد، با انفجار مهیبی متاشی و قطعاتش 
روی آب پراکنده می شود. شب تاریک از انفجار این 
بالگرد، چون روز روشن می شود و پشت دشمن 
بــه لرزه در می آید و امواج قدرت ایمانِ نیروهای 

اسام، آنان را سخت به وحشت می اندازد.
همگی بــا همه وجود صلوات می فرســتند. 
ســرداران شهید گرد و توسّلی فریاد می زنند که 

دومی را شلیک کن. در این اثنا قایق دیگر هم از 
چند طرف هدف قرار می گیرد. تعداد خفاش های 
پرنده دشمن کم نبود و هریک از سویی به سردار 
شهید مهدوی و همرزمانش، حمله ور شده بودند.
بســیاری از یاران نادر همچون سردار شهید 
توســلی که در حیات دنیــوی همدیگر را برادر 
خطــاب می کردنــد، در برابر چشــمانش پرپر 
می شوند. حالا دیگر تنها ناوچه طارق که سردار 
شهید مهدوی بر آن سوار بود، سالم مانده بود و دو 
قایق دیگر هدف قرار گرفته و در آتش می سوختند.
نادر می توانست به سامت از میدان بگریزد اما 
با رشادت و مردانگی تمام در پی گرفتن زخمی ها 
و پیکرهای مطهّر شهدا از آب برمی آید. لذا به اتفّاق 
بیژن، هم با دوشکا به طرف بالگردهای آمریکایی 
در هوا شلّیک می کردند و هم درپی گرفتن شهدا 
و زخمی ها از آب بودند. آنها با همه توان ســعی 
می کردند که اجازه ندهند تا بالگردهای آمریکایی 
به طرف آنها نزدیک شــوند لذا به صورت مداوم، 
آسمان منطقه را با دوشکا آتشباران می کردند تا 
فضا ناامن شــود و بالگردهای آمریکایی نتوانند 
به آنها نزدیک شــوند. اما کار ســختی بود زیرا 
این بالگردها بسیار کم صدا بودند و موقعیت یابی 
آنها در آســمان بسیار مشــکل بود. نادر و بیژن 
همچنان مردانه به مقاومت سرسختانه در مقابل 
آمریکایی های تا بن دندان مسلح ادامه می دهند. 
دشمن، همه شناورها و تجهیزات ناوگروه را زده 
بــود و نادر و بیژن و چهار نفر دیگر، در حالی که 
خود را با ترکش تهی می یابند، پس از ۲0 دقیقه 
رزم جانانــه و مردانــه، زنده به چنگال دشــمن 

می افتند.
دستگیری نادر برای دشمن بسیار بااهمیت 
بوده آن چنــان که پس از دســتگیری اعضای 
بازمانده ناوگروه، بافاصله در صدد شناســایی او 
برمی آیند و از تک تک اسرا درباره نادر می پرسند. 
دست و پای نادر به صورت مچاله، توسط دشمن 
بسته می شود ولی او کماکان روحیه خود را تسلیم 
دشــمن نمی کند و همچنان مقاومت می نماید. 
هنگامــی که پیکر مطهرش به خاك پاك میهن 
رسید، دست ها و پاهایش به صورت خیلی محکم 
بســته شده بود و نشان می داد که دشمن، حتّی 
از جسم بی جان این سردار شهید نیز می ترسید. 
نادر بر عرشــه ناو جنگی یو.اس.اس. چندلر آماج 
شــکنجه های وحشیانه دشــمن قرار می گیرد و 
سینه اش با میخ های بلند آهنین سوراخ می شود 

و بدین ترتیب مظلومانه به شهادت می رسد.
شکنجه نادر مهدوی توسط آمریکایی ها

آنچه از ظاهر پیکر شهید مشاهده گردید، این 
است که آمریکایی ها سینه آن عزیز را با میخ های 
فولادی بلند سوراخ کرده و پس از آن یک تیر به 
بازو یک تیر به قلب و یک تیر به ســجده گاهش 
زده و بدین گونه تحت شکنجه های قرون  وسطایی 

شهیدش کرده بودند.
بالأخره پس از گذشــت شش روز، پیکرهای 
مطهر شــهدا و اسرا از مســقط پایتخت عمان 

تحویل گرفته شد.
پیکر مطهر شــهید با شکوه خاصی بر دوش 
هــزاران تن از مــردم کشــورمان در مقابل لانه 
جاسوسی آمریکا تشییع و سپس به بوشهر انتقال 
یافت. در آنجا نیز پیکر پاك شهید مجدداً بر دوش 
جمعیت انبوه مردم شهیدپرور تشییع شد و پس 
از آن جهت خاك ســپاری به زادگاهش روستای 
بحـیری بازگشت. مردم روستا با شور و شکوهی 
خاص و به نحو کم نظیری به استقبال پیکر غرقه 
 به  خون ســردار شهید مهدوی رفتند و این پیکر 
گلگون کفن را پس از تشییع تا گلزار شهدای روستا، 

چون گوهری بهشتی به صدف خاك سپردند.


